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تاریخ  روان‏کاوی

مفاهیم فروید بخشــی از واژگان روان‏شــناختی ما شــده 
اســت: افکار و احساســات ناخودآگاه، تعــارض، معنای 
رؤیاها و احساســات دوران کودکی. اما تفکر روان‏کاوانه در 
طول 50ســال گذشته دستخوش گســتردگی و دگرگونی 
عظیمی شــده اســت. اســتفان میچل و مارگارت بلک در 
کتاب »فرویــد و فراتــر از آن« که به‏نام »تاریــخ روانکاوی« 
ترجمه شده است، نقطه شروع‏شان از اندیشه‏های  فروید، 
پــدر علم روان‏کاوی اســت و ایده‏های انقلابــی‏اش درباره 
ذهــن ناخــودآگاه، عقده‏ی اودیــپ و اهمیــت تجربیات 

اولیه‏ی کودکی می‏پردازند. 
در ایــن اثر درواقــع تفکر روان‏کاوانه معاصــر را به مجموعه 
کارهایی که از زمان فروید انجام شده است، برای اولین‏بار 

در دسترس قرار می‏دهند. 
در ســال 1873 زمانی که فروید 17 ســاله بود، هاینریش 
شــلیمان آلمانی، ســرنخ‏های پراکندە‏ی تاریخــی و ادبی 
را گرد هم آورد و مدعی شــد شــهر باســتانی تروا در جلگه 
ساحلی ترکیه کنونی است. فروید، که از قهرمانان باستان 
چون موســی و هانیبال الهام می‏گرفت، شــاید تخیل‏اش 
از هیــچ رویــدادی به این انــدازه برانگیخته نشــد. بعدها 
اتاق درمــان فروید مانند دفتر یک باستان‏شــناس، پر بود 
از مجســمه‏ها و بقایای فرهنگ‏های بــدوی اما محوطه‏ی 
حفــاری فروید اذهان بیمارانش بود، نــه زمین زیر پایش و 
ابزارهای حفاری او نیز تأویل‏های روان‏کاوانه بود، نه بیلچه 
و قلم‏مو. بااین‏حال شــور و شــوق او از همــان جنس بود. 
فروید بر این گمان بود که کشــفی بزرگ کرده اســت، پس 
برای رونمایی از ســاختار نهان ذهــن آدمی و هویدا کردن 
سرگذشت دیرین بیماران و نیز همه‏ی آدمیان دست به کار 

ساختن ابزارهای لازم شد. 
جریان رشــد و تحــول تاریخــی نظریه‏های فرویــد تودرتو 
و پیچ‏درپیــچ اســت و در این کتــاب به‏جــای پرداختن به 
سرگذشــت فکری فروید، بر شــرح میراث فکــری او برای 

روان‏کاوی معاصر انگشت تأکید گذاشته‏ است. 
بعــد از آن میچل به آثار پیروان فروید می‏پردازند، کســانی 
مانند یونگ، آلفرد آدلر که چشم‏اندازهای یگانه‏شان را روی 

روان انسان ارائه دادند. 
علاوه بــر این، میچل شــکاف‏ها و جدایی‏هایــی را که در 
جامعه روانــکاوی رخ داد و منجر به پیدایش مکاتب فکری 
مختلف شد، مورد بحث قرار می‏دهد. او نظریه‏های متضاد 
روابط ابژه، روان‏شناسی ایگو و روان‏شناسی خود را بررسی 
می‏کند، که هرکــدام دیدگاه‏های متمایزی در مورد رشــد 

شخصیت و ماهیت روابط انسانی ارائه می‏دهند.
میچل در این کتاب همچنین »دیدگاه رابطه‏ای« را معرفی 
می‏کنــد، یک تغییــر قابل‏توجه در تفکــر روان‏کاوی که بر 
تأثیــر روابط بین فردی بر رشــد روانی فــرد تأکید می‏کند. 
این دیدگاه ماهیت پویا و متقابل تأثیرگذار روابط انسانی را 
برجسته می‏کند و تمرکز ســنتی بر دنیای درونی فرد را به 

چالش می‏کشد.
فرویــد و فراتــر از آن بــا کاوش در دیدگاه رابطــه‏ای، تأثیر 
متقابل پیچیــده‏ی بین فــرد و محیط اجتماعــی آن‏ها را 
روشن می‏کند و درک جامع‏تری از تجربه انسانی و پریشانی 
روانی ارائه می‏دهد. علاوه بر این، میچل بر اهمیت رابطه‏ی 
درمانــی در فرآینــد روان‏کاوی تأکیــد می‏کنــد و بر نقش 

همدلی، اصالت و احترام متقابل تأکید دارد.
یکــی از نقاط قــوت کلیــدی »فرویــد و فراتــر از آن«، در 
توانایــی میچل برای ادغام دیدگاه‏هــای روان‏کاوی متنوع 
در یک چارچوب منســجم است. او ضمن بررسی انتقادی 
محدودیت‏هــای مکاتــب فکــری، بینش‏های ارزشــمند 
ارائه‏شده توسط مکاتب فکری را تصدیق می‏کند. با انجام 
ایــن کار، میچــل خوانندگان خــود را تشــویق می‏کند تا 
رویکردی فراگیرتر و انعطاف‏پذیرتر برای درک ذهن انســان 

اتخاذ کنند.
علاوه بر این، میچل به بررســی اشــتراک بین روان‏کاوی و 
سایر رشته‏ها مانند فلسفه، جامعه‏شناسی و علوم اعصاب 
می‏پــردازد. او ماهیت میان‏رشــته‏ای نظریــه‏ی روان‏کاوی 
و پتانســیل آن برای غنی‏ســازی درک ما از رفتار انســان و 

سلامت روان را برجسته می‏کند.
میچــل در سراســر این کتاب بــر پیچیدگــی و ابهام ذاتی 
روان‏شناسی انسان تأکید می‏کند. او رویکرد تقلیل‏گرا را به 
چالش می‏کشد که می‏خواهد همه‏ی پدیده‏های ذهنی را 
از طریق یک نظریه یا مفهوم توضیح دهد و درعوض از درک 
دقیق‏تری که عدم قطعیت را در بر می‏گیرد، دفاع می‏کند.
میچــل با اذعــان به محدودیت‏هــای نظریــه روان‏کاوی و 
ذهنی‏انگاری ذاتی تجربه‏ی انسانی؛ فروتنی و بی‏تعصبی 
را در عمل روان‏کاوی تشویق می‏کند. او روحیه‏ی کنجکاوی 
و کاوش مــداوم را ترویج کرده و به مــا یادآوری می‏کند که 
ذهن انسان همیشه یک ســاحت عمیق و اسرارآمیز باقی 

خواهد ماند.
در پایان، »فروید و فراتر از آن« دیدگاهی جامع و معاصر در 
مورد روان‏کاوی ارائه می‏دهد. سیر تکامل تفکر روان‏کاوانه 
را از مفاهیــم بنیادین تا نظریه‏های متنوع و در حال تحول 
آن دنبال می‏کند. در طول این ســفر، میچل ما را تشــویق 
می‏کنــد که غنا و پیچیدگی روان‏شناســی انســان را درک 
کنیــم و درعین‏حــال پذیرای ایده‏هــا و دیدگاه‏های جدید 

باشیم. 
درنهایت این کتــاب، فقط یک روایت تاریخی از روان‏کاوی 
نیست، بلکه فراخوانی است برای پذیرش روند مداوم درک 
ذهن انســان. ما را به چالش می‏کشد تا از محدودیت‏های 

دیدگاهی  یــا  نظریه  هر 
فراتــر برویــم و مــا را 
بــه درگیــر شــدن با 
همیشه  چشــم‏انداز 
تفکر  تکامل  در حال 

دعــوت  روان‏کاوانــه 
می‏کند.

معرفی کتاب

کند، نه زبان سرشان را و سعی می‏کند کلافگی‏هایشان را تصور کند 
و به‌شکل قصه بنویسد. آدم‏های قصه‏های این کتاب شاید ما باشیم، 
شاید هم کیلومترها از این شخصیت‏ها دور باشیم. برای ما و احتمالًا 
آدم‏های بســیاری در این کره خاکی، نوشتن و خواندن، قصه‏تراپی 
است. نوعی از تراپی که مراجع و درمانگر در آن یکی است. البته تمام 
قصه‏ها، اسامی و موقعیت‏ها ساخته ذهن نگارنده‏اند و به‏هیچ‏وجه 
برگرفته از روایت شخصی افراد یا اتاق درمان نیستند. در انتهای کتاب 
نیز بخشی با عنوان قرار اخلاقی و ضمیمه آشنایی با اختلالات آمده 
است و به پیشنهاد نویسنده بهتر است برای رمزگشایی از قصه‏ها، 
پس از خواندن آن‏ها این بخش نیز مطالعه شــود. یک نمونه از این 
قصه‏ها را با هم بخوانیــم: »کامران کودکی نکرده بود و علاقه‏ای به 
بیان احساسات و معاشرت با آدم‏ها نداشت. به‌ظاهر موفق بود، اما 
تَرَک‏هــای جدی روی زندگی‏اش بود کــه آن‏ها را نمی‏دید. از خودم 
می‏پرسم چرا پدرها و مادرها به بچه‏هاشون نمی‏گن دوستت داریم؟! 
چرا نمی‏گن تو برام باارزشی؟ همین‏جوری که هستی، بدون هیچ 
دســتاوردی. این بهترین حرفی بود که از ذهنم گذشت: »مهسای 
عزیز! تو ارزشمندی!« اگر به دوسال پیش برگردم حتماً نامه‏ای برای 
خودم، جایی جاســازی می‏کنم و به خودم هشــدار می‏دهم که از 
آدم‏های ســمی دوری کن، از آدم‏های خودشیفته دوری کن، کمی 

خودت را دوست داشته باش. فقط کمی.«
آنچه این قصه‏ها را به هم گره می‏زند، تجربه کلافگی است. نویسنده 
دراین‌باره می‏گوید: »بدن« آدمی پیش از کشــف، ســیاره‏ای است 
ناشــناخته و بیگانگی با آن ما را از خود، دیگران و جهانی که در آن 
زندگی می‏کنیم دور می‏کند و این شروع بیماری است. زبان این سیاره 
قواعد خودش را دارد؛ شبیه کد مورس اختصاصی و منحصربه‏فرد 
است. فهمیدنش آسان نیســت و می‏تواند با سوءفهم آغاز شود اما 
این اولین قدم برای نزدیک شــدن به این بدن‏مندی اســت. در این 
سیاره »کلافگی«، زبان مشترک آدمی است. لازم نیست زبان چینی 
یا فرانسه بلد باشیم تا بتوانیم آدم کلافه را از آدم بی‏کلافه تشخیص 
دهیــم؛ کلافگی در بدن ما آدم‏ها خانه کرده، در جایی عمیق و دور 
از دسترس. کاش دستمان می‏رسید از لابه‌لای گوشت و استخوان 
آن را بیرون می‏کشیدیم و بی‏کلافگی را تجربه می‏کردیم. کلافگی 
با درد سرشانه، دست‏ها، پاهای بیقرار، پلک‏هایی که می‏پرد و عرقی 
که روی پیشانی نشسته، خودش را نشان می‏دهد. اینها تعدادی از 
نشانه‏های آشنای این میهمان ناخوانده آدمی است. کلافگی نوعی 
استیصال و درماندگی ما در این سیاره است. جایی خواندم این نقطه 
کوچک آبی که ما اسمش را زمین می‏گذاریم و خانه فعلی‏مان است، 
جای مناسبی برای این بدن نیســت و به‌علت نیروی جاذبه و چند 
کوفت دیگر، با بدن ما چندان سر سازگاری ندارد. منشأ بسیاری از 
دردهای جســمانی یا حداقل یکی از عللش این است که ما به این 

سیاره پرتاب شدیم پیش از آنکه با آن سازگار شده باشیم.
کتــاب »قصه‏تراپی« یــک ســرآغاز دارد و 20 قصــه. در پایان یک 
قرار اخلاقی بــا مخاطب می‏گذارد و درنهایت ضمیمه آشــنایی با 
اختلالات؛ قصه‏هایی که حکایت‏های قدیمی و تاریخی نیســت؛ 
موقعیت‏ها، اتفاقات، احساسات، عواطف و روابطی است که ما در 
زندگــی روزمره آن را تجربه می‏کنیم. رویکرد کتاب به شــیوه اروین 
 ـبی‏شباهت نیست. او   ـروانکاو و نویسنده اگزیستانسیالیستی  یالوم 
تجربه‏های روان‏درمانی و آنچه در اتاق درمان شاهد بوده را در قالب 
داســتان و رمان روایت می‏کند و شاهین شرافتی از منظر یک روان 
درمانگر به آدم‏هــای دور و اطرافش نگاه کرده و از تجربه‏های آن‌ها 
قصه ساخته است؛ قصه‏هایی که می‏توان غصه‏ها و درد و رنج‏های 
آدم‏ها را در آن به زبان داستان شنید و کاتارسیس و پالایش را تجربه 
کرد. قلم روان و شــیوای نویســنده در روایت ایــن قصه‏ها، کتاب را 

خواندنی‏تر کرده است.

اصلاحــات جدی گرفته نمی‏شــود، عارف را بدین نتیجه می‏رســاند که از آن 
منصرف شــود. بزنگاه بعدی برای عارف اما انتخابات 1392 اســت. او اینجا 
وارد صحنــه می‏شــود و همانطور که خــود می‏گوید، می‏کوشــد بحث تحریم 
انتخابات در جریان اصلاحات را کمرنگ ســازد؛ تلاشی که درنهایت موفق از 
آب درمی‏آید. در این مسیر البته او مورد نقد برخی نیز قرار می‏گیرد و کسانی 
او را »اصلاح‏طلب بدلی« می‏نامند. پاســخ عارف اما ســکوت اســت. برای او 
مســئله اساسی، امکان تعامل با نظام و جریان‏های سیاسی برای حل مسائل 
و گذار از وضعیت موجود اســت و به‌همین‌دلیل وجهه همت او، اصلاح‏طلبی 
متعادل و فارغ از افراطی‏گری است. عارف افراطی‏گری را بدون تعارف، مایه 
گرفتاری اصلاحات می‏داند و در برابر آن از افراط یکدست‏سازی حاکمیت نیز 
انتقــاد می‏کند: »ما باید در رقابت جدی باشــیم و بعد از آن وارد فاز همکاری 

شویم.«
با چنین نگرشــی اســت کــه عــارف وارد صحنــه انتخابات می‏شــود و قصد 
کناره‏گیــری نیــز ندارد. بااین‌همــه در نگاه عارف به سیاســت، بــرای نظر و 
خواسته سیدمحمد خاتمی جایگاهی خاص و ویژه تمهید شده است. به‌دلیل 
همین احترام نیز هست که او در مناظره‏ها یاد رئیس دولت اصلاحات را زنده 
می‏کنــد و بعدتر نیز انصراف روز دوشــنبه خود را فقط پاســخی به خواســت 
خاتمــی می‏داند، نــه هیچ‏کس دیگری. از نظــر عارف به‌عنــوان معاون اول 
دولت دوم اصلاحات، خاتمی رهبر جریان اصلاحات است و او خود را موظف 
می‏داند که هم به اجمــاع اصلاح‏طلبان حول محور خاتمی تمکین کند، هم 
به خواســته رهبر اصلاحات. کتاب کوچک »عــارف« تصویری از ایده‏آل‏های 
فکری عارف و راه‏حل‏های عملی او برای گذار از مشــکلات ارائه می‏کند و در 
کل تصویر فردی معتدل، میانــه‏رو، عقلانی، قائل به خردجمعی، نتیجه‏گرا و 
اخلاقی را به نمایش می‏گذارد؛ سیاســتمداری که برای اخلاق در سیاســت 
اهمیت خاصی قائل اســت و صرفاً نیز به‌دنبال پست و منصب نیست، بلکه از 

هر کنشی در پی نتیجه‏ای است.

کتاب »قصه‌تراپی«، 
به قلم شاهین 

شرافتی که توسط 
نشر»مون« منتشر 

شده، مبتنی بر همین 
رویکرد تلاش کرده 
تا با روایت قصه‏های 

ایرانی، مخاطب را 
با خود همراه کند 
تا از سرگرمی به 

خودآگاهی رسیده و 
بتواند از سردرگمی‏ها 

رها شده و بر زخم 
سرخوردگی‏ها مرهم 

بگذارد

روی صحنه 

بازی نه چندان منصفانه! 
نقد نمایش »شاه لیر«

دراماتورژی در تئاتر شاید شمایلی از خواندن هوشمندانه 
متن نمایشــنامه و به‌کار بستن باید‏ها و نباید‏های آن در 
اجرای نمایشــی متن به‌صورتی نوآورانه و بعضاً رادیکال 
اســت، بدون آنکه منطق روایی متن خراب یا پیام ذاتی 
متن دگرگون و زایل شــود. البته که بــه فراخور مواجهه 
تماشــاگر با ‏چنین اجرای متجددشده‏ای، فرآیندهایی 
چون تغییر، تعدیل، بســط، تعمیم یا نابودی لحظات و 
کشمکش‏های ‏نمایشنامه اولیه که خوراک اصلی جهان 
دراماتیزه شده محسوب می‏شود، قابل انتظار است، اما 
آن‏چه حاصل از استخراج مضمون بافت متن نمایشی 
است، نمی‏تواند چندان با خودبودن متن نمایشی فاصله 
بگیرد و به دیگری‏شــدن اجرای نمایشــی مبدل شود. 
دراماتورژی آثار رئالیســی، تحلیل متن و دگردیسی آن 
غالباً بیشتر روی عناصری از متن تکیه دارد که انسجام 

روان‏شناختی کاراکترهای نمایشنامه را محفوظ دارد. 
نمایش »شــاه لیر« بــه کارگردانی کاوه مهــدوی که در 
سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت، با 
اقتباس سرکش‏واری که از متن شکسپیر داشته است، 
به‌شکلی آوانگارد خواسته است تا از فضاسازی‏های این 
متن کلاسیک فاصله بگیرد و اســلوب وحدت و زمان را 
در این اثر تراژیک به‌هم‌ریخته و آن را نادیده انگارد. باید 
گفت که نگاه مؤلف به »شــاه لیر« همراه با صحنه‏آرایی 
تصویرساز متمایز و زبان ارجاعی بوده است، به‌نحوی‌که 
ضمــن رعایت قراردادهای متنی و وفــاداری به کنش و 
واکنش‏هــای آن، فراخوانی تازه‏ای همراه با بعد دیگری 
از معناســازی بر کلیت نمایش ســایه افکنده است. آن 
چیزی که مخاطب از »شــاه لیر« بــدل یافته از واقعیت 
متن شاهد است، کارزار و معرکه‏ای از شاه لیر در میدان 
مسابقه فوتبال اســت، ولیکن این نبرد به‌صورت جدال 
بین هم‏تیمی‏ها با لباس‏های یکســان است. درواقع در 
این نمایش، هم حریفان و هم رقیبان، هم فرزندان خلف 
و هم فرزندان ناخلف و هم فرزندان مشروع و هم فرزندان 
نامشــروع با پوششی یکسان و در قالب تیم‌ملی فوتبال 

انگلستان پیش چشم قرار می‏گیرند.  
نمایش نشــان می‏دهد که وقتی کاپیتان این تیم یعنی 
شاه لیر )با بازی مهرداد ضیایی( به‌عنوان لیدر و راهنمای 
یک کشور، با پخش سرود ملی در ابتدای بازی خود دچار 
پروپاگاندای شــکل‌گرفته کلامی خویشتن شده است، 
 ـیعنی  فریب ظاهرســازی و چرب‏زبانــی دو دختر خود 
 ـرا می‏خورد و توان تشخیص  کاراکترهای گونریل و ریگان 
سره را از ناسره در بین اعضای تیم خود از دست می‏دهد 
و رفته‏رفته به دختر کوچک‏تر خود یعنی کاراکتر کوردیلیا 
)با بازی مرجان قمری( که چاپلوســی دو خواهر دیگر 
خود را بلد نمی‏باشــد و کاراکتر لرد کنت )با بازی احمد 
لشــینی(، خشــم می‏ورزد و آن‏ها را طــرد می‏کند. اما 
تکنیک استفاده‌شــده فاصله‏گذاری برشتی، در جایی 
که کاراکتر ادموند )با بازی عبدالرضا نصاری( رو در روی 
مخاطب، بــه دیالوگ‏گویی می‏پردازد، باعث می‏شــود 
تماشــاگر اصرار بر زمان حال بودن وقایع نمایش و عدم 
تاثیرپذیری از فضای غلوشده دراماتیک را بیش‌ازپیش 
درک کنــد.  نمایش »شــاه لیــر« مملو از واســطه‏های 
اجرایی فرامتنی است که در قالب زبان و ادبیات فوتبالی 
و به‌صورت گزینش‏شــده به تماشــاگر ارائه می‏شود؛ از 
دلقک پادشــاه )با بازی جواد پورزند( که در هیئت داور 
زمین مسابقه ظاهر می‏شود، تا نامه‏های دسیسه‏آمیزی 
جعلی که به‌صورت کارت زرد متبادر می‏شوند، تا خونی 
که در گلاویز شــدن‏ها به‌صورت کارت‏های قرمز خارج 
شده از بدن کاراکترها به چشم می‏آید و درنهایت جدال 
دو خواهر یعنی گونریل و ریگان بر ســر تصاحب ادموند 
که به‌صورت توپ فوتبال در میانه زمین مســابقه ظاهر 
شده است، همه‌وهمه نشان از مقابله اجرا با بنیان متن، 
رسیدن به خاستگاهی جدید و البته غافلگیرانه است که 
نه‌چندان فیرپلی )Fair Play( به‌نظر می‏رسد! این شیوه 
بدیع در اجرا و خودآیینی‌ شــدن نمایش، شاید به خود 

شکسپیر هم گلی‌به‌خودی زده  باشد! 

فهم تحول روان‏کاوی از فروید تا آدلر

منتقد تئاتر
آریو راقب‏کیانی

خبرنگار گروه فرهنگ
زینب کاظم‌خواه


